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 خورشید سیاه 

 ن نقش فریاد خموش  ای منم ، این

 ها  چشم در راه پریشان خواب

 سینه ام های کند ویرانهتر  

 ا هروشن مهتاب هایاشک

  

 آسمان مرگ کبود خامش است  

 و تار من   سایه اندازد به پود 

 یست یپوش سکوت مردهشب سیه

 آزار منهمراز یر  ای غم  ای 

 

 افسانه ام   ،نیوشی راز منمی

 هم آغوش نیست  کامشبم غی  از تو 

 این زمی   سرخ است و خورشیدش سیاه  

 نجا گوش نیست ای نوحه بسیار است
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 ! همنفس ای نیوشی راز منمی

 ها آشفته ام  کز زوال گوش  

 پرست  آتشگاه و من شهر آتش

 سوز جان خود به آتش گفته ام 

 

 دار معصوم قرون  مانای من چو 

 مردم در به در   های بر در دل

 سنگ خارای  و دور  ها  دلليك 

 ها از یکدگر در میان شعله

   1344جوزا  20کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

 

 

 

 

 رقاص 

 ناامید   های تابوت شب به دوش هوس

   رسید میدشت فرو مرده  هایاز گوشه

ه بود که تفتیده خام یا   بوی  خون تی 

 ورید درهٔ تاريك می  
 خزید بی  

 

  کرد می
 

گ  تی 
 

 چاك دامن زنگ

 ها  شهر فروغ چراغ  های از کاخ

 جوشیده بود چشمه خورشیدها به شب   

 هاز نجوای زاغ بیدار مانده بید 

 

ی گرمای خانه  ی   در پرنیان شی 

 زی   ۀجامتاب پیکر یر  خورد می

ا ب بود و صدا   ها  مست هایبوی سری

 چشمی و جای بوسه و دسنی و دامن  
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 پی   مار خوابیده بود راه چو آن کور 

 به لوش سرخود فرو کند    
 

 کز تشنگ

زن عور  باد     رسید میخزان چو پی 

 اطلس شب را رفو کند   های تا پاره

 

ون در میان سیاهی شوم  شب    بی 

 ی  به زور  پای کولی ژولیدهکوفت می

 ها  زهر گزمه خندۀ پر  توفان خاك و 

ی ز ز یادی   ترس گور   اشك كودك و خی  

 

 جهید  از حلق خشك كولی رقاص می

 ! توته نان  خدا يك دو های آواز: بنده

 زدند:  ها همه فریاد میخانه مست در 

 « ستارهٔ زیبای آسمان ای  ای زهره »

 1344قوس  16کابل 
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 زبان چاه 

 ! شهری  ای بشنو 

   ! سرد  ۀافتاد  ۀسای ای ،شهری   ای  بشنو 

اب ای  بشنو   ! آلودهخواب پریشان سری

 از راه بالاشده گرد    ای  ،شهری   ای  بشنو 

   !آلودهخفته بر دوش یگ رهرو خواب

 ! ای شهری  بشنو 

 بشنو از سینه چاهی که نیاید به نظر  

 انجامی  خشك هراس افگن یر  ۀخند

 ی  کز ته يك ظلمت مرموز خموش  خنده

د از حلق یگ گمشده گمنامی   خی  

 

 گوش کن سینه اشباح پر از خنده اوست  

 خندد  گوش کن در دهن بوم همو می

 ه در رخنه دیوار به خواب  ی  گوش کن شب 

 خندد  او می  ۀجتکه و باخند خورد می
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 ! شهری   ای  بشنو 

 ر بشنو از سینه چاهی که نیاید به نظ

 انجامی  خشك هراس افگن یر  ۀخند 

   تجنبش موجر ورم دیواریس ۀخند

 نر شامی   فال نیکیست که سر کرده غری

و  ۀاین جنون است که چون زمزم  ست  مشیر

 ن قهقهه خاموش شود  ای ،راه طی ناشده

 پی    ۀهی  گشن يك روسن  یر  یا چو 

 در سر معرکه افتاده و بیهوش شود

 

 این جنون است کزین خنده فروبندم لب  

 که تو هم کوری و همچون من اسی  چاهی

 بندی  دل به دست تهی اخیی شب می

 خواهی داروی درد از او گریه کنان می

 

 این اگر خنده است یا گریه زبان چاه است 

 بستانید  من زودترش شعر من نیست ز 

 شهد   ۀشاخ  زهر است و یا  ۀاین اگر بت 

 ر سنگ گرش بنشانیداین نمی خشکد د 

 1344قوس   23کابل کارته پروان 
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 سرشك و گلوله 

 سوزد  گاهواره می  ای تو  دلم برای

 که در تو جوهر اشك رمیده کاشته اند  

 سیاه   هایبرای رودۀ خالی گور 

 ی  گذاشته اند به تاق سینه تو لقمه

 

 نانیست تو لقمه نان یر  ۀبه تاق سین 

 حشت آهنگ است گوری که و   ۀ برای رود 

به شوم کدال  ها بالاست  صدای ض 

 گورکن پی  نام او جنگ است   ، هموست

 

 کودک نیست    ! گاهواره  ای آغشت، میان

 جوید  آلوده شی  میلبان تب که با 

 ن قرن است  اییگ اسی  سیه خوارگان

 از شاخ مرگ می
 

 روید به نام زندگ
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 گاهواره کودک نیست   ای  میان آغشت،

 هاست  فردا به چنگ کرگس ۀفتاده لاش

 میان محشی خونی   آتش و پولاد  

 بالاست ها مادران پشمرده ناله ز 

 

 به روی خاك سيه هرچه مادر است بگو  

 ها سازید  دگر به جای للوها حماسه

 سرخ   ۀدگر به گردن كودك به جای مهر 

 حمایلی ز سرشك و گلوله اندازید

 

 ز ای تارها شود که 
 

 کام تفنگ    ن زندگ

 زد   به کام صلح شکن با تفنگ باید 

 که تا تباه نگردد بشی ز غارت جنگ  

 زد چرا به کوه و به جنگل؟ به جنگ باید 

 

 رفت؟  د یچرا از آتش دشمن به غار با

 دیگر پناه با ید برد؟    ۀچرا به گوش

 به انهدام تبهکار و آبیاری صلح

 اید برددلاورانه به سنگر پناه ب

 1344جدى  ۱
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 سيمرغ

 ها  بال هایناشکیبا سایه

 چکد در کنار آشیای  می

 خزد سیمرغ و با منقار خویش می

 مكد. ها را میسردی آن سایه

  

 زورق شهبازها   نهد پا می

 بر تن امواج دریای کبود  

ود آن سایه  ناشکیب    های می 

 براید از دل سیمرغ دودمی

 

 من همان سيمرغ پر بشکسته ام  

 پایمال ترك تاز روزها

 بال   هایشاهد پرواز و جنبش

 سوزها  ترجمان سازها و 
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 خفته ام در دامن اوهام گنگ 

 سر داده ام  ۀنغم 
 

 بیگانگ

 همزبای  خورده ام  یر  ۀغص

 همرهی افتاده ام در ره یر 

 

يم    کوه زنجی  است و من زنجی 

 آشیان میدان پرواز منست  

 ن آسمان ناآشناست  ای آنچه در 

 آن طنی   سرد آواز منست 

 

 نجا نابجاست  ای بسکه فریادم در 

 در دلم آهنگ آزادی فشد

 ها  آه اگر گویند در افسانه

 ! ای در زنجی  آن سیمرغ مرد پ

 1344حوت  17کابل 
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 ها مرگ قصه

س از من  : می 

 زنگ آلوده و سردت  های لب  ۀدشن  چرا بر »

 گناه رفته از یادیچو خون یر 

 سرشك خنده خشکیده؟ 

 ! چشمت ۀچرا در حفر 

 «! نگاه گرم همچون مرده دیرینه پوسیده

س از من   می 

 که در من خنده همچون سنگ گوری  

 خسته و خاموش و دلتنگ است 

 هاو در من خنده

 ها اشک زحمت هایگور   بر 

 صلینر یا 

 . سنگ است ۀسکوت تخت 

م   ۀ من آن بيكران اندوه يك حمال از پا ماند و   پی 
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 . نانشبرای آخرین فریاد تنها طفل یر 

 سرحد آن مادر کورم  من آن وحشت یر  و  

 دزدی،  به گاه اولی   

 خالی آن فرزند گریانش  ۀ برای معد

 . و آن فرزند ناجورش

س از من  می 

 انبوه خاکسیی  ۀ کنار تود 

 حمامی مسلولمتك سرفۀ خونی    من آن

 من آن فریاد گریانم

 من آن گریان ناجورم 

 ن وحشتای  ن اندوهایبه زندان سیاه حلق

 می و اين تك سرفۀ خونی   حما

 ها آبسیی  اشك است ها و قصهخنده تمام

 ، ن اشک هزاران خندهای و 

 ! آلود من عمریست خشکیده زنگ  های لب ۀروی دشن 

 چشمم نگاه گرم پوسیده  ۀمیان حفر 

 مرده!  ها صهو در من ق
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 شهر کهنه 

 میان سیل خروشان آفتاب تموز  

 زد  سه چار رهگذر خسته دست و پا می

 پ  کابرهنه  پصدای خشك يگ پی  

 زد  ها میشکسته به ارش خانهسر 

 

 هیاهوی مرد کوزه فروش   ... تغاره کوزه

 کردمیشناوری  «کوچه قاض  »میان 

 ز بوسه گوش زی  را که همچو قوی سپید  

 آزردبه تخت راحت خود خفته بود می

 

 رویید  درون خانه غم مرگ خواب می

 زدزن زبان میم مگس به شوری اندا 

  «! گندنه هوی   ،هوی »گذر خموش نگشته ز 

 آمددور می  ز « کونه زری کو»صدای 
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 آور بود  ها قی آن خانه  ۀهوای گند

 آمیخت  کوچه میعرق به چرك تن اهل  

 رفت  ها میز زمی   گرد پای  ها به بام

 ریخت ها میها به زمی   خاکروبهبام ز 

 

 به كرد كوچك بازار گرم قصایر 

 ها گل زنبورها جدا شده بودز شاخه

 یر 
 ها عریان  دست سینهگدای دخیی

 دکان نانوا شده بود ۀو نوس زند

 

 : گفتکسی به تاج مناره خدا خدا می

   دید میزمی   شهر کهن خواب آتشی    

 خدا  های به گی  و دار وضو عکس مرد 

 لرزید به جوی جاری مسجد فتاده می

 1346اسد   ۲۰
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 بهار تلخ 

 د بهاری  ایآ  اگر فردا به بار 

 هتابش نیمرنگ است فروغ ما

 به شهر آسمان پر ز دودش  

 طنی   تلخ فریاد تفنگ است  

 

 بهارید ایآ  اگر فردا به بار 

 ند یآ  خسته و  پرستوها غمی   

 ،  چو جمعی سوگوارا ن فراری 

 ند یآ  پر بشکسته شباشب با 

 

 د بهاری  ایآ  اگر فردا به بار 

 سنگ است   ،گل نوروزیش خار است

 حنای دست ناپاك غروبش 

 خون کشتگان دشت جنگ است  ز 
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 د از دور  ایآ  زن باد چو فردا ی  

 نوازد  رگ و ماتم میم سرود 

 نشیند  میبه غار کوه تنها 

 نوازدبرای خاطر غم می

 

 د بهاریایآ  اگر فردا به بار 

 هوا بیمار بوی خون خام است 

 آورد نسیم بامدادش ره 

 فغان مادران ویتنام است 

 

د   «خورشید»اگر  ق نخی    از مشی

 نشوید خون دامان زمی   را  

وزی نتازد    اگر تا مرز پی 

 به هر جا نشکناند تیغ کی   را

 

 زن بادی  اگر دیگر به راه 

 بگردد چشم و گوشی نقش سنگر  

 ها بیمار گردد  میان بیشه

 هوا از بوی خون خام لشکر
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 د بهاری  ایآ کجا فردا به بار 

 که بال غچیش نشکسته باشد  

 کوه    بر  ،کجا روید گلی در دشت

 که با مهتا ب خود را شسته باشد

 

 د بهاری تا نریزد  ایآ کجا 

  ز 
 

 مهتابش فروغ نیمرنگ

 د در میان آسمانش  چی پن

 
 

 طنی   تلخ فریاد تفنگ

 1346حوت   9
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 قند سمر 

 کو آن هیبت تیمور    قند اى خاك سمر 

 ؟  وزیده که به هر باغ  آن باد سمومی 

تر از خار به هر شهر   و به هر کوی ناچی  

 بسیار تن بیگنه از تیغ کشیده 

 

ه و  کو   ؟  ساطور ستمکیش سواران نی  

ان به زنجی  کشیدهکو خیل   ؟  اسی 

 و شهر کشای   
 کو آنهمه لشکر کسیی

 آن باد سمومی که به هر باغ وزیده؟ 

 

 کنگره و کاخ زراندود  
 

 از آن همگ

 امروز به جا مانده دوسه گنبد آیر  

 : زنجی  غلامان بگسست و به همه گفت

 ویران شود آنکس که کند قصد خرایر 
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 خورشید سرافرازی و آزادی انسان  

 ن شهر  ایدیریست که تابیده به بام و در 

 زحمتکش آزادۀ زنجی  شکسته 

 دهر   ۀهم وقت است که فرمان بدهد بر 

 

 مرده گرفته   1زنده شه« »ویرانه آن 

ت بسیار به دندان سر انگشت    از حی 

   : هر دشت   و  دم از هر در یآ  با باد به گوش

  2«چون تیغ بدست آری مردم نتوان کشت»

وری  ۲۰ سمرقند   ۱۹۷۲فیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 »شاه زنده« در سمرقند است  ارتیز   1
 دانسته اند.   ی   و از ناض خشوش ن  ستیکه منسوب به رودک  ی  از قطعه  2
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 الغ بیگ 

 این الغ بیگ مرد دانشمند  

 دید میکز زمی   بام آسمان 

 اندوه ت یآ  شادی و حرف 

 دید میبر جبی   ستارگان 

 

 ست در دل چرخ بهیچ نقسیی ن

 کز نگاه الوغ پنهان بود  

ان شب  ها  تن زرین اخیی

 پیش چشم الوغ عريان بود

 

 قندشسمر  ۀليك در کوچ

 پرآب   های چشم  دید میاو ن

 در کنار بنای مدرسه اش  

 خراب  های او نمی دید خانه
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 زیر برج بلند قصر امی   

 عريان بود   بینوا و  مردمی

 نکه شهر قشنگ  ای  دید میاو ن

 زنجی  بود، زندان بود و   بند 

 وای آن چشم آسمان بین   

 که زمی   را ندیده بسته شود

 زمی   که در آن   ۀای خوش آن قطع

 بندها گسسته شود بندی از 

وری  ۲۱سمرقند   ۱۹۷۲فیر
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 شناسیمو آنای  که نمی سیم  شنا می که  به مبارزان شهید، آنای  

 

 

 تارۂ سحر س

 فراز راه مسافر به آخرین دم شب  

 یگ ستاره تلالو کند درخشانیی 

 افتد    چو چشم رهرو بیدار دل بدو 

 سحر   های ز خموشی مرغ فغان کند 

 

 ن ستاره آوازیست ایکن  هطلوع خی  

د  ها بخروشند و خوابکه زنگ  ها بی 

 ها  که تا به راه بیفتند کاروای  

 غريو همسفران خامسیی شب بدرد

 

 ؟ تسنی همی   ستاره مگر قلب قهرمای  

د اسارت شکن شهید شد است : که  ؟  در نیر

 کنون به خاطر مردان راه در هر دشت  

 به کف آسمان پدید شدست  ،چو مشعلی
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 ؟ ارتكپ ستاره مگر نیست قلب س همی    

 تابید  چو 
 

 آذرخش که در شام بردگ

 زنجی  را به قهر شکست   ۀغرور کهن 

 که راه باز نماید به کشور خورشید 

 

 ؟ نیست «همی   ستاره مگر قلب »چه گوارا 

 آن تفنگ به دوش    ،همان سپاهی آزادی 

 همان مدافع انسان که با گلوله دیو  

 خموشسرد گشت و میان جنگل تاريك 

 

 و تابانست   همی   ستاره دل پرامید 

 وادی است    که چشم او به ره کاروان هر 

 دلیست بسته به فردا و خو گرفته به صبح  

 دلی که شعله و راز آرزوی آزادیست 

 

 دلی پرآتش پیکارجوی گمنامیست 

 که در تلاش ره روشن  شهید شدست  

 ن دشت بیکران سپهر  ایکنون به دامن

 ماندگان پدید شدست به پیشواز به ره 
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 ن دل پاك  ای ها در حضور قافله ای  در 

 ید پبت بلندتر بخروشید و تندتر 

 ها  ن بیابانای که زودتر به قفا ماند 

 شنوم زنگ قلعه خورشید ز دور می

 مسکو۱۹۷۲دسمیر   ۹
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 سخنی با مادرم 

 ها که در آغوش سکوت  دیر شب

 شمع و كتاب   نشینیم من و می

 شت از تخته درخزد خواهمی

 ! بخواب ر پشم! دیرشده، دی

 

 خوایر من  ن حیله یر ای هر شب 

 تو   ۀ هر شب آن خواهش لرزند

 م بیداری من ناآرا ز  ،تو 

مندیر  من ز   تو  ۀخوایر سری

 

 ز هر صفحه نیارم گهری   تا 

 کشیی  شمع مرا ننگ بود  

ه ترا   پنهای    هر شب تی 

 بادل خود جنگ بودبهر من 
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 کارد  ن دست زمان میای مادر 

 ها  تو گل فاصله  و  بی   ما 

 حیف   ای مرا زین همه دوری صد 

 هاها گلهن همه شبایوی تر از 

 

 چو خورشید به هنگا م غروب   تو 

 مایل سرد شدن خواب شدن  

   ببالی   كتا من چو شمع سر 

 سوخیی  و آب شدن ۀتشن 

 

 مدیی من همه پرسش بودم  

 پاسخ و آموختن   تو همه  

 ،  مر دق نای  ای   از چه آموخته

؟  که دگر با تو ندارم سخن 

 

 و آن خواهش رزبان ضعیف   تو 

 من همان شاخه انگور شدم  

 که زمان رفت و چنان روییدم  

 کز تو و خواهش تو درو شدم 
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 انگور نیم   ۀدگر آن شاخ

 زمان بادۀ آتشناكم   این

 خواهشم آنکه بریزی باری  

 خودت بر خاکم هایپیش پا 

   ۱۳۵۳جوزای سال   28 
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 ! غم

 شده گاهی که غم مجهولی  

 ؟  از کجای  به دلت راه کشد 

   ، پیش چشم تو جهان گنگ شود 

 لب خاموش زمان آه کشد؟ 

 

 هی  که ندای  از چه شده گا

 ؟خاموشی  گور سیهی  همچو 

 گوری خاموش  ر سنگ س  همچو 

؟ زهر اندوه نهان می  نوشی

 

 تلخ   ۀآری آن لحظه همان لحظ

 رهی دور شده  رهنوردی ز 

 یا به محراب دلی یکباره  

 نور شده شمع پویای  کم 
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 آن زمان است که عشقی مرده  

 جای    در  ،عشق فردای خوشی 

 و کشیده است به دار تحقی  

 دست یاس آبروی انسای  

 

د    آن زمان است که از بیم نیر

 اشگ افتاده ز چشم مردی  

 مان کسی  ای  ۀین ایآ  یا بر 

 پای تردید فشانده گردی

 

 شده گاهی  که غم مجهولی  

 ؟  ناگهان روح ترا افشده

 تلخ ۀآری آن لحظه همان لحظ

 نست که عشقی مرده. زما آن

 1353جوزا  8 -کابل 

 

 

 

 

 



 

 30 

 

 

 

 

 

 سکوت 

 از خروش باد    من از سکوت شب خالی

 از سکوت شب خالی از غریو رعد  و 

ه سخت می  ترسممن از سکوت شب تی 

 از سکوت روز  و 

 باد نجنبد که هیچ

 شاخه نرقصد هیچکه 

 ، برای دانه و آب ،که هیچ مرغ شتابان

 صدا صدا نکند

 زرد را در باغ  های علف  مخواب گر  و 

 ننمایدفغان چرچرگ پاره پاره 

 ترسم! من از سکوت چنی   روز مرده می

  1354حمل  -۱
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 تنها 

 در غروب تشنه و خونی   دشت  

 ؟ای خاری را پریشان دیدهبته

 سرپناه  یر  ۀمرغ تنها ماند

 ؟ ای شامگاهی زیر باران دیده

 

 دوری تو   ۀدر غروب تشن 

 من همان خار پریشان مانده ام  

 ی کنارت آشیان گرم من ا 

 تو مرغ زیر باران مانده ام یر  

 

 تو چو خورشیدی ز من دامن مکش  

ه با خورشید تابان بهیی است  سیر 

 بیمتو شادا های نوازش  ای 

 دردآور است. ای ام تو یر 
 

 ن زندگ
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 ها بگذشته است شب کنون از نیمه

 ن افسانه ام ای سرگرم ،من همان

 پروا مرا بگذاشنی  کز چه یر 

 خانه ام خانه در آتش تو در یر 

 

 یست  یدمی یا لحظه  ،عمر اگر آی  

 مدیستباتو بخت تابناك سر 

 ی  گر بباید زیسیی  آ تو یر 

 ! گور تاريك است عمری نیست نیست

 ۱۳۵۵سنبله  -۳
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 زندگ

 در قاب هر تصویر 
 

 مای هر پندار ای  در  زندگ

 محو مجهوليست  های نقش

 ليك اين مجهول

 اين محو آن تناور شاخ پرباریستليك 

اب کز زلال رودبار دست    گردد میها سی 

 آفرین بر جویبار جاری آن دست 

ا ب   سی 
 

 گرددمیآفرین آیر که از وی شاخسار زندگ

 ددندان بو  ر زی  زهرناکش های فحش

 داشت    ا پ بندی از یال سیاه اسپ بر 

 شام تابستان  م تشنه کا های مار 

 ند خورد میاز برایش غصه 

 

 : چند سالی پیش

 خویش   های گله بان در اولی   فریاد 

 کرد  شی  گرم شامگاهی را ستایش

 شادایر آن دشت را سر داد ۀنغم
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 ماند   را که هر خرگاه با آن زنده میهای  دودها و شعله

 ها نیایش کرددر دل شب

 گردیدرنجور می مردمش  های آری او بارنج

 سرافرازی شان دلشاد   با  شد میو با تحقی  شان تحقی  

 ریخت  حرف جانسوزی به حلق پاك ی  می

ین آن وادی نخستی   شعرها را ساخت  ۀ او برای سیر    شی 

 او به گوش گرم هر خرگه نخستی   بار

 فرجام غم را گفت ۀقص

 گناهش بود.   این

 يك شام   ۀتا که روزی در غبار خست 

 ت سر بسته  پش های بان با دستگله 

 داشت    بندی از یال سیاه اسپ بر پا 

 زد  شلاق بر بازو و پشتش نیش می ۀرد 

 رویید  در گلویش شعر مرگ غصه می

 دندان بود زهرناکش زیر های فحش

 گاوها بارنج او رنجور 

 تشنه کام شام تابستان  های مار 

 . ند خورد میاز برایش غصه 

 سوخته میگآتش خورشید در دیر سیاه شام

   ۱۳55کابل 
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 پرستو 

 سپید    ای ه تو در لباس سی 

 چنان پرستوی پاك 

 آور خندان لب بهارای  پیام

 تو  ۀبرق خند که

 در آسمان شفاف

 ها زنجی  باید کردآهنی   قرن  ها را در حصار باد حرفتند

 ها ماحرف بافيديمقرن

 مرده لافیدیم های از تناور دیو 

 ها دیدیم  چوبی   خوابهای تگاور  بر 

 خوابیدیم ها بسیار للوی قصه با 

 ها زنجی  باید کردها را در حصار آهنی   قرنحرف

 را قفل باید زد  ها لاف هایباغ

 
 

 ها بیخ آزادیست  در زمی   زندگ

 سیر  پیکار است   های بته
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 شاخ پربار حقیقت هاست  

 عشق است  ۀتاز  های ریشه

اب   سی 
 

   گردد میآفرین ابری که از وی باغ سیر  زندگ

ها پدرود  با همه پایی  

 دور بادا هر چه ناکامی و نومیدیست 

 ها ز مروارید شبتاب عرق ما 

 بر گلوی پاك زیباروی با 
 

 مان غ زندگ

 بندیممهره می

 ها دست تا ن پرزور باغبان

 ها خاطر تان شادباغبان

 مردتان پرنور  های مرده هایگور 

 ! ها باغبان

 
 

ها از باغ سیر  زندگ  تان دور  آفت پایی  

 كف دست    ۀدان از  ،شما  های ز مروارید شبتاب عرق ما 

 مان
 

یف تان بر گلوی سیر  باغ زندگ  الماس سری

 مهره می بندیم. 

 خواب غم 
 

 آور نیستزندگ

 جادو نیست رو یا نیست

 آن تناور شاخ پر باریست

اب کز زلال رودبار دست  . گردد میها سی 
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 سلام به انقلاب 

 ها  امشب که از فراسوی پر هول صخره

 تفنگ  ۀجهد از میلفریاد مرگ می

 در هر هجوم لشکر دهقان به قصر خان 

   پشت سنگ پرد آتش ز چون آذرخش می

 در آسمان شفاف جوانیت که حرف  

 خوای   و گاه قصه و گاهی که شعر می

 کارد  ستاره میبه دست نور نگاهت 

 تو الماس آبدار سیاه  ، های و چشم 

 و شادابت   ز باغ آرزوی عطربی   

 گویدماه قصه می ۀبه لطف زمزم

 در لباس مدرسه ات  ،تو در لباس سیه

 چنان پرستوی پاك 

 آور خندان لب بهارا ی  پیام

 هاست فشده در شب ه ر سیایدلم کو 
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 قصه و شعر های چشمه ،سخنهای که چشمه

  ز در آن 
 

 کور شده است   ،ن کویر ای مردگ

 کاردمی در آن نه نور نگاهی ستاره

 ریزدشکوفه می گرمی  ۀ در آن نه خند

 ! ای پرستوی من تو 

 عشق است   ۀبلور سینه تو آشیان

ا ب  و   شعر همچو سری

دبرهنه از لب گرم تو بوسه می  گی 

 شعر و سرود به من ز 

  ! آور بهاران باشپرستوانه پیام

 کویر و در شبان  

 بیار مژده شادی و مژده خورشید 
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 صدا 

 کهنه  های  من از زبان قصه

 رفته یهاسالاز زبان  

 ی  شنیده ام حرف تازه

 تسلسل سپیده
 

 هاست که زندگ

 هر طلوع برايت طلوع دیگریست  و 

 امید آهنی   سربلند زیسیی    ای  سلام بر تو 

 هورای رستخی   هزاران تفنگدار 

 دور  های دل کوهپایهافگنده ترس در 

 ها  افتد به لوح مشگ شب از گلوله

 در هر شليك حمله هزا را ن کمان نور 

 از غرش تفنگ و غریو سپاه خلق  

 گرگان به غارها   ۀپیچیده است نال

 تهاجم شود فرو  های باز چون جره

 پر جت بر حصارها غان آتشی   مر 
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ه و امیدوار شهر   در آسمان تی 

اره نیستجز جوش داغ مرمی و   رقص سری

   ک تان های واپسی   یورش اژد م هنگا

 اردوی ظلم را به جز از مرگ چاره نیست 

 

ق آفتاب فردا سلام می  دهد از سری

 گاه طلوع گرم به گلگون لوای خلق  

وز توده  ها  جاوید باد قدرت پی 

 خلق های در شهر و ده به گوش رسد نعره

 

 به قصر ستم شود  فردا که بر خرا

از ر   ایت خونی   انقلاب در اهیی 

 سلام    به تو های  ای آفتاب روز ر 

ان گرم  ! بتاب تر بر دادگاه رنجیر

   ۱۳۵۷شام هفتم ثور  
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 با توجه به حکاینر که از پتر هرات نقل کنند

 

 پند پتر 

 حصار پیام برد صباج ز تاجدار 

 حصی   یدی به خارزار  سوارکار بر 

 بخواند ارادۀ شاهانه با صدای بلند  

 آگاه پی  زاویه گی  به نيك مرد د ل

 بلند برفگی  تو  ۀمیان راه قل

 دهمن زمی   پرورنده بوسه میای بر جبی    که  منم 

 تشنه حيات منهای که ریشه

 مکد بهار می ۀاز آن عصار 

 و بامداد یا پگاه یا به نیم شب  

 چو پاسخ سفارش زمان

 سپید آن به پاك دامن 

 رنگ سرخ خون خویش نقش لاله مینهم   ز 

 زمی   و دشت و کوه آن صداست 

 س صدای آنکه افتخار بودن شکوهمند و بودن بزرگ و یر هرا 
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 به بازوی تو بسته است 

 ! ایا دلاور هم آشيان من

 فراخنای بال توست  ۀبازی و بسیط آسما ن اشار شاه تو 

 هانگاه ناشکیب آهوان دره

 کند ه میز ناشکینر زمانه قص

 آور است  نگاه کن که آب جای مانده نفرت

ه خوار و شاه  کبوتر است    ۀباز پرشکسته جی 

 م  ای بهار را مکیده ۀن زمی   که تو و من از آن عصار ای بر 

 ها کوههای  بیا که همچو تیغه

ه پروریست  و تی 
 

گ  به ضد هر چه تی 

 کشیم    به شادمای  طلوع آفتاب سر 

 وش و آفتاب

یستعلیه هر   چه کهیی

 کشیم  شکوه را بیر  ستیغ استواری و 

 ۱۳۵۷ثور   ۲۲ -کابل 
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 فرزند فاصله 

 ره   را نه یگ ره، صد  زمان ما 

 پالیدیم  ها در دل فاصله

 در دل فاصله شب تا روز  

 در همانجا که ز خاکسیی شب 

 شد میآتش روز فروزان 

 و ارمغان آور   ی آ  زود بر در ما » : که

   ! گی   آ غز پند ن هایبه بارگاه سخن

 که التفات به اندرز مردهای خدای.  

 «خدایگان خردمند را بود آیی   

ش که   ! رو به شاه بگو »جواب داد فقی 

 ! آید  آنکه پند دهد سوی کاخ گهر 

 روی نیاز شاهان نهاد   بر در  که  هر  و 

 « ند او گره از هیچ کار نکشاید! پ ز 
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 له فرزند فاص

 ره   صد  ،را نه یگ ره زمان ما 

 پالیدیمها در دل فاصله

 در دل فاصله شب تا روز  

 در همانجا که ز خاکسیی شب 

 شد میآتش روز فروزان 

 

 در همانجا که سیه آب سکوت  

 ز نفس می افتاد

 ریگ تشنه  وز 

 روییدشاخۀ سرخ صدا می

 

 ن فاصله بودآ  ما در 

 که زمان را دیدیم

 صاعقه آبسیی  بوداو که از 
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ای فلق را می  خورددرد فرزند نمی 

 و در آن فاصله بود

 که زمان بارش را 

 بر زمی   گله آگی   بنهاد  

 ما فلق بود که در دامن مامای   و 

 بطن تاريك زمان را ز نفس خالی کرد

 و آن چنان شاخ صدا

 برزمی   گله آگی   رویید

 

 زمی   گله آگی   بودیم ما 

 بالب گرم ز اوراد سکوت  

 فریاد  ع و دل باخیر از فیض طلو 

 امید   بلورین نگه صد  چرا غ  ز  با 

قی   ن معبد را آذین بسته  ایسر در سری

 جستیمزایش نور فلق را از زمان می

 

 زمی   گله آگی   بودیم ما 

 سکوت ما بود  که همان صاعقه اوراد 

 روح ملول خاك است  روح ما  ما که

 مان یکجاست  نام با  «خاك»
 

 نخست همگ
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 ما که آن جنگ دفاع از خود را

 بودکه چه مردانه
 

 ترین جنگ

 تر راندیمآن چنان از ربض شهر برون

 شهر تقدیر  ۀدران حوم و 

 نه در داخل شهر  و 

 راها تی  باران عقیمی

 که به ما تهمت آنرا بستند

 بودیممنتظر می

 جستیمفلق را ز زمان می و 

 

ی   ،کار ما   بود  ها  کار دلی 

 نه زایمان عقيم و نه سکوت  

 رویش شاخه خونی   صدا

 دل فاصله بود ز 

 و که باز آن رویش 

 خشکسالان سكوت 

 كسالان غم و فاصله را خش

 دادخیر از موسم باران می

 روزیتو اگر یک
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 نام
 

 دیدی    خونی   فلق را  ۀزندگ

 که در آن نقش بسی صاعقه هست 

 همرۀ حاشيه ورد سکوت 

 که در آن نور چراغ امید 

قی   ن معبد را آذین بسته  ای  سر در سری

 که در آن صورت صد فاصله است 

 ی  از شی  بلوغ بر لبش قطره

 ماست ی  و در آن صورت ماما

 ترین مرد زمانو تو خواننده

 همه دفیی را   تر ز خواندی  

 تاری    خ برون آوردی   ۀگنجین   که ز 

ك و غرور  نام ما را به تیر

 آغاز فصیحش برخوان  در سر 

 شادمان دار روان ما را

   ما  روح

 روح ملول خاک است 

 مان یکجاست  با  »خاک«
 

 نام نخست همگ

 1357سنبله  ۲۸
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 اهدا به کار گران افغانستان 

 

 

 

 

 

 

 چه در ترانه چه در قصه 

 توست  ۀچه در ترانه چه در قصه غصه غص

 غمی    های تو از جزیره آنسوی یاد 

 تمام با تن رویی   

 ستاده بر رخ بادای و بادبان بلند 

 آورد  کف به نام راهمشت آتش در   و 

 ایساحل توفان کشیده مهمان شده مبه شا

 

 ! ناکجا آباد مسافران یا آ

 رنگین    ی هارهاسطو  ۀکه از سلال

 ز نسل آبله دستان 

 ترین زیردست و 

 تقلا و تار و پودش خون  های زخیمه

م در  ز   انی »من  و    ستهیکارگران  ام  و کار کرده 

استم و می که تنها آنان    فهممباروح شان آشنا 

 و خرد را عدالت، روشن    ی  روا توانند فرمان می

 «برقرار کنند.  ی   زم ی بررو 

 گور گ   می ماکس                        
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 وادی دیروز  ز 

نده تو ره پیمود    چه دور جان ستی  

 افگندیکه تا به ساحل امروز لنگر 

 

 جنگل خموش قسممرا به بیوه
 

 گ

 گفت به موج   که موج

 و باد گفت به باد

 گکان نابالغ و گفت ماه به ماهی

 لطیف   هایتاج بلندی ز برگسرو  که

 دوزدهمیشه بهار می هایز برگ

 

 مثل يك سياه شنر  تو آتش آور یر 

 پرومته مشت پر از نور خویش را بگشای  

 زمی   ما چقدر با تموز غصه خورد

 و با تفال پایی   آرزو بندد و در سکوت زمستان 

 یاد برد تمام حرف بهارانه را ز 

 نشاط و ملولتو آمدی و مگر سخت یر 

 ب ره فروبسته  لب از حکایت آشو 

 سکوت   محو های ینهایآ  تو  های و چشم 

 زه و تی   شمشی  و دست بر ز عکس دست به 
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 عکس مشت بلند  ز 

 مجسم   «نه»شکل  ز 

 خالیها چو حفره

 

 تو با زویت آهن

 درین سواحل توفان کشیده فرمان ده 

 ز سرو تا ج همیشه بهار را بپذیر

 که به زیر صلیب توفان خفت    ها سالچه 

 روزن یر  و  که درش قفل و تار   ها سالچه 

 عفن  ی هاسالچه 

 آن بار نور صبح نداشت شام در  هیچ که

 خون شب به رگ هر سپیده جاری بود   و 

 بارید  ز آفتاب کرخنی سایه می و 

 می
 

 رست میان باغ گیاه فشدگ

 ناامیدی و تب   های همه گلها  و بته

 ها ثمر تلخ زهرآگی   داشت  شاخه و 

 نبدی    ما های که تو در قصه  ها سالچه 

 از تو دفیی شعر و ترانه خالی بود و 

 کردیم  آنچه صفحه کاغذ سیاه میهر 

 درودنامه نفرینیان با طل بود  
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 همه شمایل شب   ،همه ستايش شيطان

 اشك  مرایی پر 

 مرد ی به مرگ رادی و 

 مفصل به هر شمایل بود.  هایضمیمه

 

 ز نسل آبله دستان 

 ترینزیردست تو 

 و پایدارترین

 ترین تمام ناکامان كامياب  و 

 مدیحه گریخت شهر سخن   ز  تو آمدی و 

 برداشت ها  قصیده شکست هایرواق

  و مرده شوی مرا 
 آور مرد   اشكیی

 ردای حماسه ات بر دوش   تو آمدی و 

 و شکوه  م مجد تما

   قصه پیشکشت!  شعر و  قلمرو هی  و 

 ! 1357  انی   م 16
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 خط سرخ 

 بر ا   دندانه  ز ؟ انقلاب از چه در خشید 

 ز صفی  باران 

 ز رعد طاغ   و 

 آنچنان 

 آذرخشینه دوال 

 که بکوبند به طبل ظلمت 

 

 باد ۀازان شیه؟ انقلاب از چه تراوید 

 شوب درون  آ  آنکه ز 

 به لبانش فریاد

 وانکه از بهر برافگندن باروی قصور  

 د یآلگدکوب ستم می  های ز زمی   
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 مثل زمان بر تو درود  رگزن حاذق یر 

 آلود زمی   ز تن ترس تب

 باب  ت بهبود و شیآ خون حق بود که چون 

 بر لب نشیی تصمیم سحر جاری شد 

 

 گاه قرون در کمی   

زال گنه آلودی هست   پی 

 کارداو که تکرار خودش را به مزارع زمان می

 و در اعصار قدیم

ر   اش  انباشته  او که از حلق تنور سری

 توفای  دریای تهاجم رویید  مد 

 ی  پی  کهن را پدرودنوح افسانه

 روزی را نوح آن

 جانوریهر  که ز 

 جوره ی  را بر داشت 

 

 و به عصری دیگر 

 باز ها زال آماج ملامت

د م گا  رۀ تکرار خودش را به دگر   سی 

 د دیگر رویید م
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 آمد ناخدای  

 ناخدای  دیگر 

 پویاتر  ،تر ليك فرهیخته

 افسانه نه دور  نه ز 

 مش ماو در آن کشنی پدرا 

 ها را دیدیمخلق

 خنده قرمز بر لب دست
 

 سپاسشان به ها همگ

 به هوا بالا بود

 ها گرم  های  شوق ر  ها شان همه با قلب

 انقلاب از دل مردم برخاست

 مردم برخاست  ۀ انقلاب از دل آزرد 

 ز مغز آگاه  یا 

 ز بازوی ستیر و بدن داغ عرق پرورشان  یا 

 ا یگ دست رها گشته خشكی

 پشت بیداد تهی ماندن را

 خاریدز نفس می

 خاک افتاده و به  هر بند   تن  سست ز  و 

 دید میخواب نان را 

 که هزاران کاوه 

 از پولاد  
 

 همگ
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 در پولاد
 

 همگ

 ازل  در هبوطی ز 

 ابد   های تا کران

 خواب آن گرسنه را

ی  یافتند از لب خاموش زمان تعبی 

 ! چه روشن چه درست و 

 

 دیدم   من کف دست زمی   را 

 خویش «من» میلاد کبود  ۀپیش از لحظ

 و در آن دست سپید 

 خط قلب ، خط ثروت : ها همه خط

 خط عمر

 همه اش يك خط بود

 همه اش يك خط سرخ

  «ی  »همه اش يك خط 

 انقلاب از سر آن خط برخاست  

 و هنوز آن خط را

 بر کف دست تمامی زمی   میبینم

ان  ۳۰کابل   ۱۳۵۷می  
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 به مردی از دنیای سرما یه 

 

 ها شهر تفنگ

 من از دیار محلات شکوه آگینم  

 خشم و فریادم   های و از دیار گذر 

 من از چنان شهرم 

 يك باور  قهر  شهاسرک گذشت  که

   شبش را فروغ يك اميدهای و کوچه

 من از چنان شهرم که خاک باغچه اش 

 نصینر آب  رود به خواب جهنم ز یر 

 مگر درخت درختش 

ت کاریگرانه نوشیده  اب غی   سری

 به بازوان کمانگی  چون مظاهر آرش  

 و چون سپاه ظفرمند 

ان کواکب ز   دخیی



 

 57 

ندره و خود بهارینه هدیه میز   گی 

 اهل چنان ده  منم ز 

 که مردها و زنان 

 دران فصيل حيات اند 

 نصینر نان یر  ز 

 ن زمی   قدیم  ای ولی زمی   کهنسال،

 شی  مادر دهقان او به هر سالی   ز 

 به بازگشت شباب 

 بندد  گشت شبابش امید میبه باز 

»  و گاوهاش همه از شمار »گاوزمی  

 عریض هایکه سده

 زمان سنگ تراشیده سنگ ساییده 

 نهاده بر سرشان 

 . گردند يوغ عصر فضا را پذیره می و 

 

 هایش رخش من از دیار چنانم که اسب

 ستملانش تواضع ر یو در نگاه  

 شهر من آنجاست  و 

 تانک در آن  که خوا ب

 خیابان عور مختل شدهای ز نعره
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 زیر شست سپاهی  و 

 تپید نبض تفنگ  چو قلب شیفتگان می

 نمناك  ۀو در اسارت زرادخان

 مسلسل هایبه گوش

دی ز جاده می  آمد صدای پای نیر

 روزی از همه روزان  : که

 هزار مرد اصیل 

 نهاده بر لب فریاد کوچه مهر سکوت  

 نهاده بر لب فریاد خویش مهر سکوت  

ده بر لب دندان   فشی

 ها کندند  و مهر از لب سرد تفنگ

 مهر از لب تانك  و 

 و از زبان مسلسل

 که گوش داشت به در  

 مگر به شب یا روز

 کسی لبش خاموش 

 و در دلش فریاد

 برسدها نفس نفس زده باری ز کوچه

 من از دیار سکوت مصممانۀ مردم  

 ها استماز دیار خروش تفنگ و 
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 ای که در دل شهرت چو نان تراکم جنگل  تو 

 روید بلند شعار می های نهال

 و کارخانه و مکتب  

 دو نوزاد اعتصاب و تظاهر های چو دایه

 مردمت در راه.  و 

 سرود عاض نفرین بهره کسیی بر لب 

 خانه تا در زندان   ز 

ت  و   شاعران دلی 

 خوران رارثای مفت

 هابه سنگفرش سرک

 پلیس نویسد.  ۀ توسط قلم دند

 

 شکایت  هاینگاه ای هجوم جسیم  تو 

 ای که در سخنت امتناع  تو 

 که در نظرت امتناع و بر لبت فریاد  ای  تو 

 و در دلت فریاد

 زودتر همه مهر   فرو ببند لب و 

 ها بردار سلاحبه شوق از لب سرد 

 که در سکوت دراز 
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د  ها که به ذهن تفنگ میچه مژده  می 

 پوسدتانك می   هاست که در مغز چه مژده

 تفنگ نعره زنان خوش 

 مرد تلخ و خموش  و 

 1357قوس  ۱ - کابل
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 دهقان 

    دهقان میان خیمه تابستان 

 افشده بود و طفل نگاهش را

 دور برد از او به می

 رود غروب 

 

 م زنگ شا ۀدست نالدر دور 

 از زادگاه خالی شب میخاست 

 «رفتمیخود  ۀمرغ  به راه رفت »

 ناآغاز   ۀمرغ  به راه رفت 

ل می  انجام  انرفت سوی می  

 

ه  نگاهش را  های دهقان که نی  

 نجر  ست سرکش نار مدر رود 
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   کرد میغروب فرو  ۀسین  در 

 او درد قلب مادر )موش( را 

 نوشید  زهر همیهای چون کوزه

 درد عظیم حاجت آن زن را  

 نهادن نوزادش   ۀدر لحظ

 کبود نیل   های بر دست موج

 

 دهقان میان خیمه تابستان  

   «ابراهیم » یکروز با تردد 

 هنگام ذبح واجب فرزندش  

 نوشت دانه پریشان بوداز سر 

ار گرم طلا اندود  در کشیی 

 زی  خفته های من چو سینهخر 

ه حیات شگوفان بود  از شی 

 

 دهقان ز سهم خویشیی  و ارباب 

 بر جدول چهار يك

 پنج يك 

ه نقش چلیپا را کرد می  تی 

 تن آدم 
 

 او با برهنگ



 

 63 

 مش معصو  شه خوا  با روح پا ك و 

 دادنشان می در باد کشتگاه

 لطیف دانه گندم راعطر 

 یافتو ندر نسیم گرم و زان می

 شیطان را  ۀتحریص دوستان

 تصویر ناسپاش مردم را

 

 هم بودند   ۀخاك سای دهقان و 

 ی  از دهقان  گندم بسان پاره

 زد  با خاطرات خاك نفس می

 ه گند م بود  گآهی که در گلو 

 ز 
 

 دهقان داشت   ۀسوز سین   رنگ

 

 يكروز با حرارت تابستان 

 يك دريا   یکروز با تلاطم 

   «موش »شهامت يك  يك روز با 

 دهقان

 نابرابر هر تقسیم   «نیل»در 

 تقسيم خاك و دانه و آب افگند 

   ،بهر ثبوت معجزه داسش را 
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 دریا درید از هم و دهقان رفت

 سوی طلوع سوار بر ابلیس  

 ر عتیق نیل  وندر سکوت زا

 ت هر فرعون  و ارباب با غبا

 بر نیسنی نوشت نامش را

 

 عش بود  عمود شعاخورشید بر  

 داری داشت مردی که داس معجزه

 آب و زمی   و دانه از او شد  

 زنگ شام  ۀدست نالدر دور 

 از زادگاه خالی شب میخاست  

 «رفتمیخود  ۀمرغ  به راه رفت »
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 اهدا به شهدای راه آرمان مردم 

د   و نتر
 

 زندگ

 ها  فانره بردن از يك آرزو در کام تو  خوشا 

 ها  م و آتشی   از مهر انسانگر   هایدل خوشا 

 سرد زنجی  است   های تکاپو حلقهیات یر ح

ها در پای آرمان  ها خوشا پاشیدن زنجی 

 ن نیست ای مرا در زندگای  گر امیدی هست جز 

د را ها امیدی نا  که دیو   هامانای  هنگی 

 بسته   ۀشهریست با درواز  دعا مدل یر 

 ها  بانآلود در هر برون در نهیب و تی  ز 

 و هوی کاروان ماندن  های از  ار است دور چه دشو 

 ها  می در فراموشی دوراننا هیچ  نماند 

 خواهد الماس می  ۀپرسنی دشن گلوی خود 

 ها  تو مردم باش و با مردم بکن تجدید پیمان

 دور است  ن به گینی استواری هست اگر با عزم م



 

 66 

 ها وانای ویرانه که دور آسمان دیدست بس

 ی   ماای فیستبه قربانگاه سرخ آرزو کا 

ها به دیوان ح عاشقی نتوان به دفیی  ها  که سری

 ؟سعادت در تلاش مرد تنها گ توان جسیی  

 ها  دست روستا، فریاد دهقانخوشا از دور 

 نست  ای از شمع محفل آنچه من آموختم  «حبیب»

ط باشد رفیی  جان  هاکه حفظ آبرو را سری

   1358عقرب  2
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 دنبوره  ۀ نال

   ! ج  دهقانآیا دنبوره

 ن خوابگاه كودك خورشید  ای درین دشت فراخ

 شگرم را نواز زرین گند ۀنگاهت ساق

   درین تنگ غروب روز تابستانیت آواز دنبوره

 ت در دل  گواه غصه تلج  که ا

 سر  ت در شادی که ا گواه فکر نا

 

 ! ج  دهقانآیا دنبوره

 است چون مشت افسون پریشان دل   هدنبور   ۀصدای نال

 تان درین تنگ غروب روز تابس

 ده های  میان کوچه

 روان تا انتهی نالان 

 ! ج  دهقانیا دنبورهآ
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 مانده  یتیم از مادر مزدور 

 کور   هایزی  بس شامبرای پاره نان ار 

 یتیمی اشك افشانده 

 ازین هر تار دنبوره 

 سی  تو می تۀصدای آ 
 

 دیآ از نان گرسنه و مگر از زندگ

 میخکوب بای های به زیر موزه

 خورد که تا نیمه شبان لت 

 یا گفت خدا  زمی   را چنگ زد از درد جانفرسا 

 . خدایا گفت تاجان داد 

 

 نبوره د ازین هر تار 

 د  ی آمی تو  ر دو م مز ماهای صدای ناله

 . درین تنگ غروب روز تابستان

 دلم تنگ آمده دنبوره را پرسوز ناخن کن   

 مروز ا   من از هر تار آن

 دهقانیت را می نیوشم باز  ۀنر گری     ریغ

 رفت  بر تو که   های  ستم 

ه ات را سوخت  های  غم  و   که خرگاه دل پاکی  

 بارت را خونی   ردۀ شلاق پشت برد  و 

 ی  تلخ برده وارت رای و ناچار 
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 بینممن از آن دور می

 به هر نغمه 

 به هر آواز 

 ! ج  دهقاننبورهد یا آ

 خن کننا  دلم تنگ آمده دنبوره را پرسوز 

 ! ای صدها دری    غ و درد  و 

 نیت توفید ها زندا خشم قرنکه 

 بست ا ر لبان نغمه بار تارها 

 و تار آتشی   آواز دنبوره 

 ! آهنی   و خسته ات بگسستهای به زیر پنجه

 ! صدها دری    غ و درد  ای و،

 من از هر تار دنبوره 

 ! شنیدم باز خویشیی  را می هایصدای ناله

 ۱۳۵۹سنبله  ۲۹
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 وداع

 مادر! 

  اشك داغ غصه پدرود
 ی 

 ی  در غرو ب يك نگه گنگ 

   يك حرف التماس نرفیی  

 ی  اشك 

 ی  حرف

 ی  آه مادرانه پردرد

 بعد از شبان تلخ نخفیی  

 

 وداع ببوسم    ۀدر لحظ

 با بوسه طلای  خورشید  

ده به ره را  امواج دل  سی 

 بر من ببخش لحظه پدرود  

 مادر تمام کرده گنه را
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 روم به سنگر پیکار  من می  

 تو در یاد   های با عطر دست

 خون  تر از خسوی زمی   سر 

 میدان خشم و آتش و فریاد

 

 روم به سنگر پیکار  من می  

 آنجا که سرنوشت چو دیوی  

 دست بسته در کف مرد است  با 

 با دشمنان میهن و مردم  

د است افراشته در   فش نیر

 

 می آ روز زود سوی تو يك

وز   دیدار   ۀو تشن  مند پی 

 ور پیکرم به دوش بیارند 

 : ر این حرف را به یاد نگه دا 

 من بود   ۀگر زخم روی سین 

 من زنده ام به گریه میفزای  

 من تی    ۀور خورده بد به شان

   شی  خویش نبخشای!   مادر تو 

 کابل 1359قوس  9
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 کابل 

 فسانه شهر ای کابل

 فسانه مردها  شهره با 

 با حماسه آفرین زنان 

   قدیمی ات ۀکوه و بار 

 پهلوان تیغ آخته به دوش  

 عری نشسته  شا تو  ۀصخر 

 پر از خروش  بالبان بسته، دل  

 هر درخت 

 سیر  جامه عاشقی ستاده 

 کشاده ها  پنجه هاش تا ستاره

 ها به باد داده زلف

 عشق در گلو  هایبا ترانه

  اش سرودها به لب های  ی  که از ر ت فرشتههر پرنده ا 

قیت   مادر زمی   سری
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 این زمی   درد دیده 

 انقلاب تابناك ثور زاد

 ثور پر فروغ 

 ثور نامدار 

 «شی  دروازه اتڼجاودانه 

 ب بادآفتا  شی  سرخم  کنا

 عدل  آفتاب کامیایر و برابری و 

 انقلاب باد هایت آشیانه عقابا  «ی  آسما»

 همه بلندی  ای  ! کابل

 ای همه غرور 

 از نخست روز   ك تو كود

 چشم بر فراز دوختست

 کشاده است ها  پر به سوی قله

 وز پرنده هم پرنده تر

 هاده است ن ها جدل به آیر او 

 ات    در میان رسته

 و لاجورد زرگران ز زر 

 ب کرده اندبه گوش آفتاها حلقه 

 به گوش ماه ها حلقه 

 ها ها به گوش هر يك از ستارهحلقه 



 

 74 

 و آهنگران تو

 همیشه گرم ها و سینهها بلند و کورهها تكپ

 تازه را عقیده ۀعصر تاز 
 

 مند زندگ

 تو شهر شهرها  ای  ! کابل

 شهر انقلاب 

 شهر کار

 من  های امیدآشیانه  

 ۱۹۸۱ یجولا ۲۹ ،سوج  
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 پرندگان مهاجر 

 پرندگان مهاجر به خانه برگردید  

 به آب و دانه خود عاشقانه برگردید

 شاخسار آتش زد  بهر  نماند آنکه

 نماند آنکه برای کبوتران سفید 

 کرد  پا کنار جاده خورشید دار بر 

 هر باغ   نکه ز نماند آ

 برای هر گل سرخ

 و مرغکان نواگر

 گیاه خموش   و هر 

ه  و قتلگاه آراست  ها ها وقفسحضی 

 نماند آنکه به هر شهر و هرده و دشت 

 ز تیغ کینه وی خون خاک جاری شد  

 که تهی مانده از صدا و سرود  ها  چه خانه 

 ها نهیآ و قاب
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 ز عکس روی عزیزان و دوستان خالیست  

 و نام تان هرجا 

 سپید چنارها باقیست    های سینهبه 

 یید!  آ ز پرندگان مهاجر به خانه با

 و آشیانها را 

 افشان    به پیشواز بهار بزرگ عطر 

 ! قص و ترانه آرایید ر  ز  ز برگ سیر  و 

   1359قوس   -کابل 
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 روزشبه پشم بهرام، به خاطر چهارمی   زاد 

 

 ها و تاری    خ  از آدمهای  قصه

 ز شگفیی  راوار را من ريشه 

 خوانمگوش شاخ و شاخچه میدر  

 هادر رهگذار هودج جنگل

   بارانم  ۀفریاد فاتحان

 هست 
 

 در چشم من نموی بزرگ

 خش سیر   فرا  هایآی  که دست

 س مرمرین شگفیی  را  یتند

 ج  از طلوع تراشیده  چون کا

ه  مانش ای  لشکر های سر نی  

 رخساره غرو ب خراشیده 

 

 ز آمد  با من ز رزمگاه فرا 

 بلند کوه  های صخرهمردی چو 

 کوه  همدست و هم اراده هندو 
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 آلود  زنگ ۀمردی لبش چو دشن 

 شکسته خسته   خارش به پا 

 با قلب گرم و روشن چون خورشید  

 بازو و ساقش سفت  های ماهیچه

 تو نزد مرد رشك صخره و سنگ  

 جنگ و دود شده دلتنگ   اما ز 

 سرا باش  از صبح پاك صلح قصه

 ! ن آراموی به راه صبح برا  با 

 

 یدی اگر نجابت محکومی د 

 نصینر خویش است ج بیآما 

 برپا و دست و چشم و دلش زنجی  

 هاش گره گرددآنکه پنجهیر 

 د  ی آ آنکه نیش روی لبش یر 

 وی بگوی قصه عصیان را   با 

 ! یعن  سرود خشم غلامان را 

 

 ! بهرام

 فرزند داشیی  که گناهی نیست

 رفت و پدر گردید   ،يك مرد رفت
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 كودك وی نان گفت يك روز بود  

 وار رفته و نان آورداو مرد 

 تهی دست تهی   ۀكيس  با 

 هاش تهی کردند  که کیسه  آنان

 به دار دشمنیش بستند  بر چو 

 دش صدا زدند رهزنش لقب دادند ز د 

 

 بود نبود راد مردی بود

 : يك روز گفت

 من نخواهم مرد

 ليك حرف نمردن را او مرد و 

اث خویش گونه به جا بگذاشت   می 

 

 ! بهرام

 فحش شنید   ،يك مرد فحش گفت

 خندند خندید، دید که می

 ؟ صورت آدم کو  گفتا که قلب و 

 بین  نه میی آ انگار سوی

 يك روز يك تجسم نامردی  

 ن  ا ساخته از قطر  هایبا بال
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سید  بر   شد بر آفتاب و نیی

 اما

 اندر هجوم تابش آتشناك  

ینه بالهاش فرو آویخت   قی 

 در ننگ جاودانه رها گردید

 هن يك گياه چنی   آمد: در ذ

   قرن خنده خورشید است  ،ن قرنای

 قرن سقوط ممتد )ایکار( است 

 دنیا فراخ تشنه عوری بود  

ش از خورشید   ابری رسید شهی 

 ابری که خرمی بهاران بود

 باران بود   ۀابری که روح دای

 يك روز در سراسر آن صحرا  

 نبود ابر   -ه بود یر  باران و س

 

 نبود يك مسافر بود   ،بود 

 روز آن مسافر خوایر دید  يك 

 ديد يك كبوتر چون کاغذ   او 

 با بال تی  خورده و خونی    

 در ژرفنای چاه فرو افتاد  
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 آن خامش پر شکسته من یا تو  

 ن دو ای  یا دیگر ناشناس با 

 م بودو آن چاه جنگ و کینه آد 

 

 رقص درختان را ،يك روز شام

 هدف باداندر فرار یر 

   کرد میبا چشم يك ستاره نگه 

 مرغ  بودن طنی   ناله عشق آ

 زخمی گم کرده آشیانه و 

 شد میکزشاخه ی  به شاخه رها 

 

 م! بهرا 

 ها  در چاه جنگ و کینه آدم

 نوشت گاه در افتادن با سر 

 وحر ف زیسیی  بر لب گ مر  م هنگا

   : بر خاره سنگ سینه من نقش است

 روزی اگر تویاد پدر آری

 د  یآ  هات موج غرور در چشم 

اری م و خواری و بی     اشك سری
 ی 

 ۱۳۵۹کابل حوت 
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 يه عيد هد

 که فردا عید است   شنر 

 گلوله و خامسیی چراغ  های صفی  

 و بعد

 خون  در ها پدر شکافته سینه و جامه

 شکسته در وسط خانه  ، تناور ج بسان کا 

 و دورتر مادر 

 ك اخگر مرمی نابه رو فتاده و نیش دو زهر 

 به قلب وی بنشسته 

 پشت می    ز 

 چشم سیاه چهار 

 مهر  ۀچهار مهر 

 ک چهار اخیی لرزان شامگاهی پا 

 نه سوی در نگران یتیما های به ترس

 بر آستانه نمایان
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 چهار مرد خشن 

 به کف مسلسل چین  

 ! چهار نام مجاهد 

 ! مسلمانچهار نا

 و بعد

 تاريك ۀخان

 دو كودك گریان  ۀیتیمان های و ترس

 ! که فردا عیداست  شنر 

 ! عيد  ۀشگفت هدي

 ! «ریگن»یه سرمایه هد ۀشگفت هدی

قی پابرهن   ما  ۀبرای كودك سری

ان   ۲کابل     1360می  
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 سرکش توفان  هایبا موج

 آتش  ز  ،انفجار  ز 

 من ظلمت  زیر چکمه شبخونیان ضا و 

 فزون از هزار مکتب سوخت  اگر هزار و 

ر در دل کتاب افروخت   جنون جهل سری

 نشست بر تن صدها دبی  ناخن تی   

 شبگون به مادران بخشید   ۀمو جنگ جا

 رخت سرخ به صدها دویده در میدان   و 

 خمیده در سنگر 

 

 ازین تمام مصیبت یگ مصیبت نیست  

 ! باور کن ،رفیق

 هزار مکتب دیگر تیار خواهد شد  

 هزار خامۀ دیگر 

 سرای و مدرسه پر از کتا ب خواهد کرد  
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 م سیه جامه شاد خواهد شدقلب ما و 

 ن  زان دلی  شهید دویده در میدا  و 

 خمیده در سنگر 

 خانه صد نسل بعد یاد خواهد شد سبه در 

 

 
 

 مگر چه سوگ بزرگ

د واماند  که مرد رزم به نیم نیر

 
 

 چه سوگ تلخ بزرگ

 عيش  می و کاکه شاد 

 تن تناور جنگ آزما بلرزاند

 کند  روان خموش میان حافظۀ کند  شب امید شفق را  و 

 
 

 چه سوگ تلخ بزرگ

 افتد   بسان اشك كه از دیدگان مرد 

د در  وی از کف نیر  افتد   فش پیشی

 

 ره مردم  ۀنداینکه ستی    مباد 

 به کام خویش رسد، درد از نهاد او برود

 . یاد او برود  ز  مردم که  چه درد تلخ

 1362  -حمل  ۳۱
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 مادری بر تپه شهدا 

 فراز گور شهیدان 

 بستان  يك روز گرم تا  ۀغروب خست 

 وزد آرام چون تنفس بیمارنسیم می

 و در گذرگه او 

 شنوم  سرخ می هایال علم صدای ب

 سنگ  ۀانگی   لوح سین غم  های قصه و 

 خروش دلاوران از دور  انعكاس و 

 

 فراز گور شهیدان 

 چکد سرشك غروب  بدانگهی که فرو می

 فرمان  هد د بدانگهی که زمی   تشنه است و می

گ  سرخ خشکیده  های سکوت مطلق گلیر

 به خاك و سنگ و به باد

 خمیده مادر پی  سیاه پوشیده 
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 بانگاه مرددکه 

 در چنگ  لیگ  ۀشاخ رسد و ز راه می

 نگرد در نگاه هر تصویر زیاد می

 ستاده پیش هر تربت ای شود و دیر می

 سدار حیات پا چو 

 جنگ  و دلشکسته ز 

 

 فراز گور شهیدان 

ی چنانکه می  جوید  ستاده مادر پی 

 ن همه تربت مزار فرزندش ایمیان

 ت قرآن  ایآ  خواند نه همیو خامشا

 مگر چه باید کرد

 

 اند   زند به خوابگاه شهیدان تمام فر 

 جامه شان سرخ  تمام 

 م خواب خوش شان  تما

 هراس نهادن یر  ز 

 روان پر تپش خویش بر سر پیمان 

 به خوابگاه شهیدان تمام فرزندان  

 همه راد  ،همه پاکدل ، همه رفیق
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ده   يك سنگر   م بر زمی   قدهمه فشی

 شاد همه بخاطر يك آرزو دل شان

 فرزند  ن همه ای میان خوابگه سرخ

   ! نداند او به کدامی   مزار گل بگذارد 

 فراز گور شهیدان 

ی به فکر رفته فرو    ستاده مادر پی 

 نداند او به کدامی   مزار گل بگذارد!  

 : و او به یاد آورد 

 ن همه فرزند  ای مگر نه بهر همی   خاک

 تردید  اند یر   به مرگ پنجه در افگنده

 ن میهن  ای نه بهر همی   خاك بهر  مگر 

 آوران شدند شهید  ه جنگن همای تمام

 یده گشت روان د   ز شکش دو تابناك سر 

 نهاد شاخ گل خویش را به روی زمی    

 به روی خاك و طن  

 جان  به خاطرش که بسی نو جوان گذشت ز 

   1362ثور   6کابل 
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 سپاه انقلاب 

   ،ماسپاه انقلاب

 آتشیم  های راهیان بیشه

 عاشقان صبح سرخ دلکشیم

 وارثان سر فراز آرشیم

 جنگ هاست   های کوچه  راه ماز 

 از میان نعره ی تفنگ هاست 

 ، تا که جاده از نهیب انفجار 

ار   در امان بماند و به کشیی 

 خون ناحق برادران نریزد

ها رها شود  خواب کودکان ز   ترس تی 

ر ز  د  از بنای مدرسه سری  راکت مهاجمان نخی  

 ، ماسپاه انقلاب

 . آشنا و آشیان گذاشتیم 

 ران گذاشتیم  خواب را به دیگ
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 پا به دشت امتحان گذاشتیم

 

 ! گرمهای  ای سرود رزم سینه

 گرم
 

د میما برای زندگ  ،  کنیم تر نیر

 عادلانه
 

 شاد   ،ما برای زندگ
 

 زندگ

د می  کنیماز برای خلق رنجیر نیر

 ما سپاه انقلاب 

 رویممی

 تبسم آشنا کنیم ۀ تا که شهر با سپید

 تا به دیهه صلح را صدا کنیم
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 رس برای سکوت مرثیه برای ت

 خلیج خون   ۀبار اشك و از کرانشما که از کنار رود 

 شما که از دیار حشی دودها  

 دود مكتب و کتاب و دود آه   و 

 ور از دیار آتش زبانه و 

د    و از دیار نعره و نیر

 نك و در خروش قهر تند تا

 کنید  ز مینیا ك را تا  های سکوت سایه

ان لال جن  حقی    يرگز ترس نا  ،لخدر میان تر س ت، و همچو دخیی

 اشاره ها  ، و با اشاره ها 

 ؟  شعر چیست  ،کنید را دراز می خواب خویش های حکایه

 یگانه مطلع شکوه آدمیست شعر 

 فراتر ین چکاد جلوۀ حقیقت است. 

 عزیز اجتماع آدمیستۀزاد ،یستمشعر هر چه هست ز آد  و 

 در آن عروق ناز ك و بریشمی   شعر 
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 نسیم دلپذیر آرزو وزیده است 

 آرزوی زیسیی  نسیم  

 و آرزوی پاك و آدمانه زیسیی  

 

 در آن عروق ناز ك و بريشمی   شعر 

 . دویده است و شعر خود تلاش آدمیست  میعصارۀ تلاش آد 

 ! و شعر راستی   ز آدمی جدا مباد و نیست 

 بار اشك و از کرانه خلیج خون که شی  کنا ر رود   ازین

 گره شده است    كان ما کود به حلق  

 نه دو  ،نه يك

 تهمیی  هزارها دلی  

 حکایهیر ،افادهدلاوران یر 

خشمناك و پر شکوه شان به   های کمان رزم شان به دوش و حرف

 لب

 دوددلاورانه شان به دشت و دره می  ۀو نعر 

 ز رود 
 

 بار و از خلیج بگذردکه زندگ

 حدود آخرین و آدمی و شعر در بهار یر 

 کند.   وع سرخ خود طلهای باشگوفه همان بهار ارغوان و آفتاب

 شودها  ارغوای  ستاره  های که آدمی و شعر تا ج

 نگ آور و جشما تمام منكر خروج  
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 تان پریده های سرود فتح چون کبوتری ز بام سینه

 شما تمام منکر بهار یر حدود آخرین

 و منکر تمامت نموی ارغوان 

 منكر طلوع و منکر سپیده  و 

 غواشما تمام جغد مر 

 غنوده و در خرابه درون خود 

 

 : دخیی اصیل آتش آن که «ضلهفا»کجاست 

 بودله اش حمایل گلو جای مهره

ه و    ی  ز و جای معجر سیاه حلقه  - دود تی 

 مسلسلش به دوش

 و باورش به مردم و به حزب آهنی   

 : و باورش بدانکه

 ، حزب

د توده راست بادبان   ۀسفین   نیر

 امان کجاست آن غرور رزم یر 

 وان ج عزت هزار پهلو تا 

 «شمله»کجاست 

 نگشت شکست را  ۀمر گ را پذیره گشت و لک همانکه

 به روح پاك شان هزارها درود
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 ! شما که مردها 

 ! درك و داوری های سخنوران عصر و قله

 ! سخن صۀعر های شما ستاره

 نچنی   بران نخست برگ گاهنامه بزرگ انقلاب ای  و 

 ! تان نقطه چی   های به جای نام
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توسط انتشارات راه پرچم بصورت دیجیتال    اسدالله حبیبداکیی    آثار زیرین

 ست: قابل دانلود ا   بخش کتاب سایت راه پرچم   تدوین و از لینک های زیرین

  اجتماغ  ،اش ی بر وضع س   نگرشی  ،دوره امای  » .1
 

 «و فرهنگ

https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%

a7%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-

%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-

%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4%db%8c-

%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9-

%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8

c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa/ 

پرچمدار مبارز در قالب داستان غم    کی  قی ی کارنامه حق  «نظرگل» .2

 : «ی   انگ

https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%

a7%d8%a8-

%d9%86%d8%b8%d8%b1%da%af%d9%84-

%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-

%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af

%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b

3%db%8c%d9%86-

%d8%af%d9%88%da%a9%d8%aa/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%b8%d8%b1%da%af%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%b8%d8%b1%da%af%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%b8%d8%b1%da%af%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%b8%d8%b1%da%af%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%b8%d8%b1%da%af%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%b8%d8%b1%da%af%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%b8%d8%b1%da%af%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%b8%d8%b1%da%af%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%aa/
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  اجتماغ ،اش ی بر وضع س  نگرشی 
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 شاعر  نامهزندگ

حب  دوکتور  ی م  18  بیاسدالله    1320  انتر

( زاده  1941اکتوبر    10ه.ش  در کابل   )

  ی ها سروده 36و  1335 یها شد. در سال 

جر   او  چاپ    به  منهیم  ی ستور   ۀدیدر 

 . دیرسمی

  1342سال  در 
 

ی نخست «»آفتاب گرفتگ  یر

»   قصه  در  برند  س«ی اناش  و  شد    ۀ نشر 

 انهیداستان م  1344. در سال  دیگرد  زهیجا 

سال    د ی»سپ در  و   ۀنیگز   1346اندام« 

چاپ    شیها قصه  به  را  مزدور«  »سه 

»آ دیرسان قصه   دن«ی.   یها )مجموعه 

ی ( نخستبیدوکتور حب  کیمجموعه از    یر

افغان بود که در مسکو در سال   ۀسندینو 

 از چاپ برآمد.   بزبان روسی 1972

 گ یقصه ها در تاشکند به زبان ازب  بعضی   شیبا کاهش و افزا  دن«ی»آ   1361در سال  

کشور   یها در مجله   سندهینو   نیاز ا  یادیکوتاه ز   یها برآن داستان  اده ی. ز دیطبع گرد

از    شیها  و ترجمهو هتی   اتیادب  ۀاو در بار   قر یتحق  یها چاپ شده است. نگاشته

 شناخته شده است.  ما کشور   دیر و ا علمی یها در حلقه و روسی سییانگل 

به    اتر یخشم خلق« بر سن کابل تشب و شلاق« و »»  ۀشنامیبعد از انقلاب دو نما 

چند نوشته و ترجمه او در سال    ۀمجموع  ده«یبا سپ  دار یدگذاشته شد. »  شینما 

 چاپ شد.  1362


